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عبداالله اسکندری: 
ملک مطیعی بسیار مهربان بود

ناصر ملک مطیعی، انسان خیلی خوبی بود، با  �
آنکه با بی مهری ما در این ســال ها مواجه بود. ما 
همیشه بعد از اینکه آدم ها فوت می کنند یادشان 
می افتیم و  ای کاش پیش از مرگ یادشــان بیفتیم. 
ایشــان کســی اســت که ملت ایران خاطره های 
خوبی از او دارند و با آن نقش هایی که ایشان بازی 
کرده اند می توان گفت که دقیقا روحیه خودشــان 
هم همین طوری بود و همان جوانمردی و مروت و 
افتادگی را در رفتار و زندگی خودش هم به راحتی 
می دیدی. متأسفانه من در کارهای کمی با ایشان 
همکاری داشــته ام و پیش از انقلاب در فیلم بت 
(کار ایرج قادری) و پس از انقلاب با فیلم نقش و 
نگار (کار علی عطشانی) با ملک مطیعی همکاری 
کرده ام، اما همیشه و از همان بچگی فیلم هایش 
را دیده، با آنها بزرگ شــده ام و از آنها خاطره هایی 
به ذهن ســپرده ام. او در همــان دو فیلمی که در 
خدمتشــان بودم، در برخورد با مــن و همه افراد 
گروه بسیار مهربان و بسیار دوست داشتنی بودند، 
به خصوص در این ســال ها که از پوست خودشان 

هم بیرون آمده و همه او را دیده اند. 
من این ضایعه دردناک را به بچه های ســینما 
تســلیت می گویم و امیدوارم که همه ما زنده ها را 
دریابیم و روزنامه نگار ها هم بیشــتر سراغ زنده ها 

بروند... . 

اصغر فرهادی: 
یاد ناصر ملک مطیعی برای همیشه 
به نیک نامی در این سرزمین باقی 

خواهد ماند

اصغر فرهــادی، کارگــردان برنــده دو جایزه  �
اسکار، درگذشــت ناصر ملک مطیعی را با انتشار 

متن کوتاهی تسلیت گفت. 
کارگــردان «جدایی نادر از ســیمین» نوشــت: 
«تســلیت اصغر فرهادی برای درگذشــت ستاره 
ســینمای ایران ناصر ملک مطیعی. این مرد بزرگ 
امــروز زندگــی را بــدرود گفــت در اوج احترام 
و محبوبیتــی که برازنده و شایســته شــخصیت 
مردم دوســت، بلندنظر و فرهیخته اش بود. یادش 
برای همیشــه به نیک نامی در این ســرزمین باقی 

خواهد ماند».

اعلام زمان مراسم تشییع و ترحیم 
«ناصر ملک مطیعی»

پیکر ناصر ملک مطیعی، صبح یکشنبه، ششم  �
خرداد، از مقابل ســاختمان شماره ۲ خانه سینما 

تشییع می شود.
مســتانه مهاجر که مســئول پیگیری مراســم 
تشییع این هنرمند سینما از سوی خانه سینماست، 
در گفت وگویی با ایســنا بیان کرد: مراســم تشییع 
پیکر بازیگر قدیمی ســینمای ایران ســاعت ۹:۳۰ 
صبح یکشــنبه (ششم خرداد) از مقابل ساختمان 
شماره ۲ خانه ســینما، واقع در خیابان وصال، به 
سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار 
می شود. به گفته وی، مراسم ختم این هنرمند نیز 
روز سه شنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در باشگاه پیام 
به آدرس خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، 
روبه روی پارک اندیشه، ورودی ۱۱ باشگاه پیام برپا 
خواهد شــد.ناصر ملک مطیعی بامداد شــنبه در 

۸۸ سالگی از دنیا رفت.

محمدصالح ابراهیمی درگذشت

دکتر محمدصالح ابرهیمی، نویسنده و مترجم  �
و قرآن پژوه مهابادی، صبح شــنبه بــه دیار باقی 
شــتافت. آن مرحوم در سال ۱۳۱۲ در مهاباد دیده 
به جهان گشــود و در عمر ۸۵ ساله خویش آثار و 
خدمات فرهنگی زیادی، از جمله انتشار ده ها جلد 
کتــاب تألیفی و ترجمه را برجا گذاشــت. روزنامه 
«شرق» در یادداشــت صفحه نخست روز گذشته 

شرحی بر خدمات وی نگاشته بود.

یاددوست

درباره زنده یاد ناصر ملک مطیعی
نوشدارو  بعد از مرگ سهراب

انگار همین دیــروز بود که با قامــت بلند، اما  �
فربه خود، عصابه دســت و آرام قدم برمی داشت 
و پله هــای روزنامــه را طــی می کرد تا بــه اتاق 
مصاحبه برسد. از اینکه در یکی از گزارش هایم از 
او به عنوان یکی از «بزرگ ترین بازیگران ســینمای 
ایــران» یاد کــرده بــودم، خیلی خوشــحال بود. 
حالا هــم با رغبت اجازه داد تا بــا او به گفت وگو 
بنشــینم... مصاحبه دو ســاعت به طول انجامید. 
بــرای مــن لذت بخش بــود، چون مقابــل تاریخ 
نشسته بودم و قرار بود درباره ناگفته های سینمای 
قبــل و بعد از انقلاب بیشــتر بدانــم. برای او هم 
اگرچه در ظاهر دلنشین به نظر می رسید، اما تمام 
این دو ســاعت سراســر یادآوری ناملایمات بود و 
یک حســرت به درازای عمرش کــه دوباره مقابل 
دوربین سینما بازی کند که دست آخر هم نشد که 
تک فیلم او رنــگ اکران ببیند... . امروز که همگان 
خبر فــوت ناصر ملک مطیعی را در ۸۸ ســالگی 
شــنیده ایم، در رثایش ســخن گفتن و نوشتن هیچ 
تأثیری به حال «فرمون» ســینمای ایران ندارد! اما 
دســت کم می تواند درس عبرتی باشد برای همه 
مــا. راهی کــه «ناصرخان» رفــت، روزی بالاخره 
همه ما خواهیم رفت و فرشــته مرگ در ســاعت 
و ثانیه ای مقرر ضربــان نبض ما را خواهد گرفت، 
اما چقدر خوب است که فقط یک لحظه خودمان 
را جــای او و امثال او بگذاریــم و از قضاوت های 
خانمان ســوز و عمرهدر کــن بپرهیزیــم؛ مثلا اگر 
ناصرخــان مقابل دوربین بازی می کرد چه اتفاقی 
می افتاد؟ چه کســی ضرر می دید؟ جــز اینکه با 
کوله بــار تجربه مقابــل همه ما ظاهر می شــد و 
حســرت به دل از دنیا نمی رفت! چقدر پســرش – 
امیرعلــی– این در و آن در زد تا کاری برای پدرش 
بکند تا مرهمی شــود برای اشــک های پنهانی او 
در شب های ســرد تنهایی اش. مسئولان محترمی 
کــه برای دیگــران تصمیــم می گیرنــد و حضور 
امثــال ناصــر ملک مطیعی را برای ســینما مضر 
می دانســتند، واقعا متوجه نبودنــد که ناصر خان 
ســتاره ســینمای قبل از انقلاب بود کــه نظیر او 
حتی بعــد از انقلاب هم ظهور پیــدا نکرد؟ هنوز 
بازیگری از جنس ناصر خان در ســینمای ایران تا 
امروز زاده نشــده! اصلا مگــر هنرمند بودن به این 
راحتی هاســت؟ و مگر دوربین ســینما به سادگی 
می تواند هر چهره ای را دوســت داشــته باشــد؟ 
دوربین ســینما به راحتی هر بازیگری را دوســت 
ندارد. خم رنگرزی هم نیست که کسی به زور وارد 
سینما بشــود و مردم را مجبور کند تا او را دوست 
داشته باشــند. هر چیزی حســاب وکتابی دارد که 
البته حســاب وکتاب ســینما به این راحتی ها هم 
نیســت. حالا این مســئولان محترم کمــی درباره 
ایــن موضــوع فکر کنند کــه در موقعیــت ناصر 
ملک مطیعی قرار گیرند، جای او بنشــینند و کسی 
در مقابل به آنها بگوید شــما اجــازه ندارید بازی 
کنید. حالا هم ســوگواری برای ناصر خان حکایت 
«نوشدارو بعد از مرگ سهراب» را دارد. گذشت... 
و گذشته درگذشته، اما می توان دم غنیمت شمرد 

و هوای «زندگان» را داشت.

نگاه
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بهناز شــیربانی: نیمه شــب پنج خرداد، بسیاری از 
مخاطبان فضای مجازی دوســت داشتند خبری که 
دست به دست می شــود مثل همیشه شایعه باشد؛ 
خبری که در تمام این ســال ها جوانمرد ســینمای 
ایران را مکــدر کرده بود و همیشــه گله می کرد از 
اینکــه چرا وقتی میان مردمــش زندگی می کند، از 
نبودنش حرف می زنند و راضی به مرگش هستند!؟ 
به ســختی می شــد خبر فوت ناصــر ملک مطیعی 
را باور کرد، نه اینکه بیماری ســالیان و ناتوان شــدن 
جســم و روحش از کســی پوشــیده باشــد، مرگ 
اســطوره جوانمردی ســینمای ایران برای بسیاری 
قابل باور نیســت. ناصر ملک مطیعــی از زمانی که 
باخبر شد دیگر با تصویرش نمی تواند با مردم حرف 
بزند، خانه نشــینی را انتخاب کرد. در کشورش و با 
مردمش زندگی کرد، اما حواســش به ســینما بود. 

گله ای هم اگر داشــت از بی مهری و خانه نشینی و 
بی محبتی، با مهربانی ذاتی و همیشــگی اش از آن 
می گذشت و باز به روزگار لبخند می زد. در سال های 
اخیــر به ندرت می تــوان از روزهای خوشــحالی او 
حــرف زد، اما قطعا می توان به روزهایی رجوع کرد 
که بعد از ســال ها امیدوار به سینما برگشت و برای 
حضور در نقش کوتاهــی «نقش نگار» را پذیرفت. 
برای بســیاری قدرت حضورش بعد از ســال ها در 
ســینما حیرت انگیز بود. با چنان قدرت و انگیزه ای 
نقــش را تحلیل و بازی می کرد که باورکردنی نبود، 
شاید همان روزها هم زمان اندک حضور در سینما را 
قدر می دانست و دلش می خواست مردم ناصرخان 
را با همان صلابت همیشــگی به خاطر بیاورند که 
قطعا به خواسته اش رسید، اما بی تردید تلاش برای 
دوباره دیده شدن با سنگ اندازی برای اکران این فیلم 

بــه بهانه های مختلف و نمایش کم رمق آن تمامی 
انگیزه های مرد دوست داشتنی سینما را کم رنگ تر و 
او را بیش از گذشته خسته کرد. هنوز هم تصویرش 
در نخستین مواجهه با تصویر سال خوردگی اش در 
پرده ســینما عجیب اســت، وقتی تمام مدت برای 
تمامی ســال ها نبودنش در سینما و فرصت حضور 
کوتاهش اشک می ریخت. خیلی دور نیست زمانی 
که با خبر حضور در تلویزیــون جانی دوباره گرفت 
و خوشــحال بود که بعد از چندین ســال با مردم از 
ایــن دریچه حــرف می زند. هم زمان بــه دو برنامه 
دعوت شــد؛ برنامه هایــی که تولیدی بودن شــرط 
پخــش آنها بود. مردم برای دیدن او ثانیه شــماری 
می کردنــد. ایــن دو برنامه با وجود تمــام وعده ها 
هیچ وقت پخش نشــدند و بار دیگر امیدش ناامید 
شد. شــاید همین ناامیدی های گاه وبیگاه روحش را 

خســته تر از قبل می کرد. همیشه در صحبت هایش 
از لطــف و مهربانی مردمان ایــن دیار حرف می زد، 
حتی وقتی از دو برنامه تلویزیونی پخش نشــده اش 
حرف می زد، با بغض از لحظاتی می گفت که مردم 
به احترام او ساعت ها دست زدند و او ایستاده تنها 
گریســت و لطف مردم را ستایش کرد و دلگرم شد 
که همین مــردم او را نگه داشــته اند. می گفت در 
کشورش پایش روی زمین است و اینکه بسیاری به 
بهانه های مختلفی از ایــران رفته اند و قطعا کمتر 
کســی با رضایت خودش کشــورش را تــرک کرده 
است. می گفت: «کجا باید می رفتم. پایم روی خاک 
ســرزمینم و جایم قرص اســت. از طرفی این همه 
احترام و محبت را کجای دنیا می توانســتم از مردم 
بگیــرم؟ اینها چیزهایی نیســت که بتوانــم نادیده 
بگیرم. گهگاه از ایران می روم که رفقایم را ببینم، اما 

جای من اینجاست».
حضورش در چندین مراســم سینمایی و شعف 
ســینماگران و مــردم بــرای بودنــش در مجامــع 
ســینمایی بیش از هر چیز دلگرم کننده بود. تا جایی 
که شــرایط جســمانی اش اجازه مــی داد، دعوت 
همکارانش را اجابت می کرد. از ناصر ملک مطیعی 
هنوز هم به عنوان بازیگری یاد می شــود که سال ها 
با ممنوع التصویری کنار آمد و به گفته خودش فکر 
می کرده که بعد از انقلاب نمی تواند احترام گذشته 
را میان هم وطنانش داشته باشد، اما این طور نبود و 
محبوبیت او روزبه روز بیشــتر شد. شاید آرزویی که 
هیچ گاه برایش محقق نشد، پذیرفته شدن رسمی در 
مجامع سینمایی بود؛ اینکه از او هنوز هم به احترام 
و رســما به عنوان یکی از ارکان بازیگری ســینمای 
ایــران یاد شــود. زمان بــرای ناصــر ملک مطیعی 
به سرعت گذشــت؛ ســال هایی که می توانست از 
هنرش اســتفاده کنــد و همچنان بدرخشــد. ناصر 
ملک مطیعــی بعد از تحمل چند ســال بیماری در 
۸۸ ســالگی از دنیا رفت و بار دیگر بســیاری را به 
خاطرات ســال های دور و تصویر خاطره انگیزش در 
قاب سینما پیوند زد. روز گذشــته برای نخستین بار 
نام ناصــر ملک مطیعی از تلویزیون رســمی ایران 

رسانه ای شد؛ خبر فوت او... . 

حســن فتحی: به هر حال ناصر ملک مطیعی بخشی از تاریخ سینمای 
ایران اســت و به هیچ وجه هیچ گروه و دسته ای هم نمی تواند خاطره 
حضــور ملک مطیعــی را از تاریخ ســینمای مــا پاک کند. من بســیار 
متأســفم که در این ۳۰، ۴۰ سال اخیر امکانی فراهم نشد که بتوانیم از 
توانایی های این هنرمند و بازیگر فرهیخته سینمای ایران در آثار زیادی 
اســتفاده کنیم و متحیــرم از اینکه چرا و به چــه دلیل باید چهره های 
شــاخصی مانند ملک مطیعی این طــور مورد بی مهری عــده ای قرار 

بگیرند. 
اگر ملاک ما دینی و اســلامی  هم باشــد، باید راجع به این ماجراها 
قضاوت کنیم که حضرت رسول، پیامبر ختمی مرتبت (ص) در مواجهه 
با این موارد چگونه عمل کرده اســت. در این مــورد می توان برخورد 
پیامبر با حســان بن ثابت، شــاعر نامــدار کفار را نام بــرد که در زمان 
جنگ های اســلام با کفار در تهییج سپاه مخالف پیامبر شعرهای بسیار 
گفتــه بود و وقتی پیامبر مکه را فتح کرد و او نزد پیامبر آمد و گفت که 
دیگر شعری نخواهد گفت پیامبر فرمود که این استعداد و هنر توست 
و بعد از این در وصف عظمت اســلام و خدای احد و یگانه شعر بگو. 
این برخورد با حسان بن ثابت، بلند نظری پیامبر را می رساند و این گونه 
می توان در برخــورد با مخالفان بلند نظری کــرد و چندان هم نیاز به 

برخورد سفت وسختی نیست. 
هنرمنــدان پیش از انقــلاب نیز بنابــر خواســت های اجتماعی و 
دستگاه های فرهنگی آن زمان فیلم هایی را بازی کرده اند و اینها پس از 
انقلاب عنادی با اسلام و جمهوری اسلامی  نداشته و به دنبال دعوایی 
هم نبوده اند و فقط دلشان می خواسته بنابر همان استعداد و هنرشان 
کار و این گونــه امرار معاش کننــد. ناصر ملک مطیعــی، بهمن مفید، 
محمدعلی فردین و ســعید کنگرانی در ایــران ماندند که همچنان کار 

کنند. برخی از اینها به ســختی می توانستند در این سال ها امرار معاش 
کنند، چنانچه امروز سعید کنگرانی در گوشه ای از بندر انزلی به سختی 

دارد روزگارش را می گذراند. 
ما اگر می خواهیم برخوردی داشته باشیم حتما باید ملاکمان کتاب 
خدا و ســنت رســول االله باشــد و همان برخورد بلندنظرانه با حسان 
بــن ثابت بر مــا معلوم می کند که اینها می توانســتند بعــد از انقلاب 
به کار گرفته شــوند. بهمن مفید، محمدعلــی فردین، مرتضی عقیلی 
و ســعید کنگرانی و ده ها نفــر دیگر که الان در خاطرم نیســت، اینها 
اصلا مخالفتی با دین نداشتند و هیچ گونه موضع گیری سیاسی ای هم 
نداشتند و آدم های محجوبی بوده اند که در مملکت زندگی می کردند 

و می خواستند در چارچوب استعداد و هنرشان امرار معاش کنند. 
این مصیبت را به دنیای سینما، هنرمندان و طرفداران سینما تسلیت 
می گویم. من برای بازی ســعید کنگرانی تلاش کردم و بعد از «ازدواج 
به ســبک ایرانی» پیشنهادهای زیادی به او شــد، ولی متأسفانه دیگر 

مجوزی برای بازی اش ندادند و نتیجه این شد که زندگی خانوادگی اش 
از هم پاشیده شــد و او برای درست شدن زندگی اش قرض و قوله هایی 
از دیگــران کرده بود که بعد از درست شــدن بــازی اش بتواند اینها را 
برگرداند، اما هیچ چشم اندازی نبود و او سرآخر از تهران به بندر انزلی 
رفت تا در یک آموزشگاه زبان تدریس و در طبقه دوم آنجا زندگی کند.  

اینها نماد خاطره های یک نسل از فرهنگ و سینمای ما هستند. 
حتــی باخبر بــودم که در ایــن ســال ها ملک مطیعی هــم برای 
امرار معاش مشــکلاتی داشــت و وضع اقتصاد خوبی نداشــت. اینها 
آدم های با آبرویی هســتند که صورتشــان را با سیلی سرخ می کنند که 

دیگران نفهمند. 
من اتفاقا بســیار متأســف و شــرمنده ام که هیچ برش و نفوذ و 
قدرتی نداشــته ام که بتوانم این دوســتان را به کارشــان برگردانم و 
امیدوارم برای آنهایی که هنوز در قید حیات هستند، بشود کاری کرد، 
چون اینها هم وطنان ما و ســرمایه های فرهنگی این مملکت هستند 
و در این اوضاع که بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی ملی 
هستیم، باید بتوانیم این گونه بین ملت همبستگی ایجاد کنیم و ما در 
این دوره نیازمند رفاقت و دوستی و همبستگی هستیم و باید مراقب 
همدیگر باشــیم، چون از بیرون نیرنگ ها و دسیســه ها و توطئه ها و 
فشــارهای چنین وچنان بسیار می شــود تا ما تحت فشار باشیم و این 
همبستگی ملی از بین برود. درحال حاضر مردم باید مراقب جامعه 
و بــه فکر هم باشــند و جامعه نیز باید برای این همبســتگی برنامه 
داشته باشد، چون می دانیم بسیار خطرناک است اگر چنین چیزی از 
بین برود. من با همه مردمی که با ملک مطیعی آشنا هستند احساس 
همــدردی می کنم و به آنهــا این مصیبت را تســلیت می گویم. این 

اتفاق بسیار غم انگیزی است.

ملک مطیعى بخشى از تاریخ سینماست

علی فرهمند: لحظات نخســت، خــارق ۱ تصورِ ما و 
عامل تأمل ماست و باقی اش خارج از تحمل ماست. 
در چنددقیقه اول، این تصویر است که حرف می زند: 
تقطیع های ســریع تدوین و صداهــای گوش خراش 
چرخ هــای خیاطــی و همهمــه آدم هــا و برش به 
زوایای متعددی از «نوید»، همان حسی را می رساند 
که بعدتر به وضوح می بینیــم: «نوید» فردی عصبی 
است. مشــکل اما از جایی آغاز خواهد شد که گفتار 
متــن به فیلم افزوده می شــود و وجــه بیانیِ تصویر 
رفته رفتــه جای خود را به بیانِ الکن «نوید» می دهد. 
می گوید عصبی است و در خیال خود «کَله آدم ها را 
از جــا درمی آورد» و دکتــرش می گوید مدام به خود 

بگو که «عصبانی نیستم». 
 عجب ایده جذابی! یعنی شــخصیتی را می بینیم که 
عدم عصبانیتش را مدام تلقین می کند؛ اما شــرایطی 
که در آن به ســر می بــرد، او را بیش از تصور دکتر- و 
شــاید تصور ما- عصبانی می کند. ممکن است سؤال 
کنید چه چیزی او را به ایــن روز انداخته؟ باید گفت 
که بهتر بود این ســؤال را از ســاکنان وزارت ارشــاد 
می پرســیدید که عامل ضعف شــخصیت را سانسور 
کرده اند. «نوید» دانشجوی ســتاره داری است که در 
دوران تظاهراتِ «مهِ شصت وهشــت» (یا شــاید در 
بحبوحه مک کارتیسم... درســت در خاطرم نیست) 
ســتاره دار می شــود و از کار، بی کار؛ اما به هر حال اگر 
از عامل ضعف شــخصیت صرف نظر کرده و به چند 
جمله بســنده کنیم، ۱۵ دقیقه نخســت، قابل دفاع 
اســت و نیز آن ایده ســینمایی که خیال های «نوید» 

و تمایــلات ناشــی از عصبیــت او را می بینیم؛ مثل 
کتــک زدن آدم ها و هم پوشــانی خیــال و واقعیت- 
از طریــق تدویــن دقیق فیلم- بــه  خودی خود جای 
تحســین دارد؛ اما دقیقا پس از این دقیقه هاست که 
مشــکلات از راه می رســند. درواقع «نویــد» اگر یک 
ستاره می داشــت و رخدادهای داستانی حول همین 
تک ســتاره می گردید و عصبیت روزافزونِ شخصیت 
معلــول شــرایط اجتماعــی و سیاســیِ جامعه اش 
بود، «عصبانی نیســتم» می توانست خاطره تماشای 
خســته کننده «بغض» و «لانتوری» را در هم شکند؛ 
ولی فیلم نامه نویس/ کارگردان به ایده نخســت - و 
قابل توجهش- بســنده نکرده و یک «ستاره» دیگر را 
نیز به قصه می افزاید – شــاید به قصد پرستاره شدن 
آســمانِ تیره و تــار فیلــم- درحالی که با پیدا شــدن 
سر و کله ســتاره دوم، «عصبانی نیستم» مسیر قهقرا 
را برگزیده و در کنار فجایع دیگر فیلم ســازش  و البته 
در رده ضعیف ترین فیلمفارسی های آلترناتیوِ پس از 

انقلاب قرار می گیرد. 
«ســتاره» ، با بازی خوب بازیگرِ آن روزها و کلیشه 
ایــن روزها، در فیلــم، نقش همان دختران مشــهور 
فیلمفارســی را  ایفــا می کند که نامزدی عاشــق اما 
بی پول دارند و پدری که کاسب است و برای دخترش 
شــوهری پولدار را در نظر دارد؛ ملودرامی باسمه ای 
و میان مایه که معمولا بــا اندوهِ غیردراماتیک همراه 
است و صحنه هایی که زورکی از مردم اشک می گیرد 
و گداییِ ترحم می کند. در «عصبانی نیســتم» هم کم 
نیست چنین صحنه هایی. مثال: صحنه ای که عاشق 

و معشوق در ســینما فیلم می بینند و عاشق، با بیان 
چند جمله عریان و غیرنمایشی، دل مخاطبش را به 
دست می آورد. حال وهوای فیلمفارسی اما به مثلث 
عشــقیِ «مرادبرقی» (نوید)، «محبوبه» (ســتاره) و 
«کاظم خُله» (شــهرام) خلاصه نمی شود. «عصبانی 
نیستم» شدیدا تحت تأثیر فیلمفارسی –تنگنا- است. 
درواقع همان گونه ای که «علی خوش دســت» برای 
رفع مشــکلاتش نزد دوســتان دورونزدیک می رفت 
و هربــار ســرخورده تر از قبــل می شــد و از طرفــی 
معشــوقه اش با گذر زمان بیشــتر تحت فشــار قرار 
می گرفت، «عصبانی نیســتم» هــم طبق همان الگو 
پیــش مــی رود و حتی ماننــد آن فیلــم، فضای بین 
صحنه هــای زد و خورد را موســیقیِ جان ســوزی پر 
کــرده با این تفاوت که در آن فیلمفارســی، «فریدون 
فروغی» می خوانــد و اینجا «وحیــد تارانتینو»! اوج 
فیلم هم صحنه بی منطق کتک خوردن «نوید» است 
صرفا جهت یادآوریِ «بیرون افتادن ماهی از پاشوره» 
و در راســتای ساخت شبهِ ضد قهرمانِ (بخوانید لاتِ 
امروزی) یک فیلمفارســیِ آلترناتیــو. حالا وقت آن 
اســت که بازگردیــم به عقب و با طرح چند ســؤال، 
منطق فیلم نامه را بررسی کنیم: چرا مخاطب باید این 
انتظار را داشته باشد که «نوید» اگر ستاره دار نمی شد، 
فردی موفق برای جامعه بود؟ کدام ابتکارعمل را از 
«نوید» در رشته دانشــگاهی اش دیده ایم به جز چند 
شــعار که ارتباطی با رشته اش ندارد؟ چرا باید قبول 
کنیم که «نوید» عاشق «ستاره» است (؟) وقتی او را 
«حیوون» خطاب می کند و مســائل مهم زندگی اش 

را با او در میان نمی گذارد؟ این نوعی عشــق امروزی 
است؟ نکند «مِه شصت و هشت» مفهوم عشق را هم 
از بین برده اســت؟ - بعید اســت، چون فرانسوی ها 
هنوز عاشــق می شــوند! چرا «نوید» راهی دفتر کار 
سابقش می شود؟ او که می داند تا کتک نخورد پولی 
در کار نیســت! نکند با آن حقــوق اندک قصد خرید 
خانه و ماشــین دارد؟ از این دست سؤالات بی جواب 
که معلول بی منطقیِ فیلم نامه بوده بســیار است و 
مشــخص که قصد فیلم ساز، ســاخت یک ملودرام 
سطحی بوده و برای گذر از کوچه اپوزیسیون، درنگی 

هم به اعتراضات سال ۸۸ داشته است. 
و یک نکته دیگر: وقتی سانسور یکی از اصلی ترین 
نقاط فیلم نامه را دست مایه حذف قرار داده، بهتر آن 
بود که طرح «نوید» درباره مهاجرت از ایران و پاسخ 
«ســتاره» که «کجا بریم؟ خونه مون – مملکتمون- 
اینجاســت» به کلی حذف می شــد که اکنون – و با 
سانســور صحنه های اعتراض- ایــن صحنه به یک 
شــعار بدمزه می ماند و فیلــم را نان به نرخ روزخور 
جلوه داده است. با تمام این حرف ها فیلم «عصبانی 
نیستم» - که پیش تر نســخه بدون سانسورش را در 
جشنواره فجر دیده بودم- اصلا فیلم خوبی نیست و 
باز هم ارشادیون بیخود و بی جهت دست به توقیف 
زده اند و هربار پس از رفع توقیف یک فیلم این سؤال 
در ذهنم شــکل می گیرد که اصلا افراد توقیف چی، 

فیلم ها را می بینند؟
پانوشت:

۱- پاره کننده؛ ازهم درنده؛ شکافنده

نقدی بر فیلم «عصبانی نیستم»
ماهى از پاشوره بیرون افُتاده

ناصر ملک مطیعی در سن ناصر ملک مطیعی در سن ۸۸۸۸ سالگی درگذشت  سالگی درگذشت 
مرگ یک جوانمردمرگ یک جوانمرد

نمایش ۵ فیلم ایرانی در 
جشنواره سیدنی

جشــنواره بین المللی فیلم «ســیدنی» اســترالیا  �
امســال میزبان نمایــش چندین اثر از فیلم ســازان 
ایرانی، از جمله آخرین ســاخته عباس کیارســتمی 
است.  فیلم تجربی «۲۴ فریم» آخرین ساخته عباس 
کیارســتمی، «ســه رخ» به کارگردانی جعفر پناهی، 
«خــوک» به کارگردانی مانی حقیقــی، «بدون تاریخ 
بــدون امضا» از وحیــد جلیلوند و «درســاژ» از پویا 
بادکوبه پنج فیلمی هستند که امسال به نمایندگی از 
سینمای ایران در جشنواره سیدنی روی پرده می روند. 
«۲۴ فریم» در بخش های «سینما+هنر»، «فیلم هایی 
درباره فیلم ها» و «ســینمای پیشگام»، «سه رخ» در 
بخش های «نمایش ویژه»، «چهره های سرشــناس» 
و «فیلم ســازان در مــرز»، «خــوک» در بخش هایی 
مانند «فیلم هــای بلند»، «فیلم هایی درباره فیلم ها» 
و «کمدی»، «بدون تاریخ بدون امضا» در بخش های 
«فیلم های بلند»، «برندگان جوایز» و «سینما ووک» و 
«درساژ» در بخش «فیلم های خانوادگی»، «برندگان 
جوایز» و «ســینما ووک» جشنواره فیلم سیدنی روی 
پــرده خواهند رفت. همچنین فیلــم کوتاه «حباب» 
به کارگردانی روناک طاهر به نمایندگی از اســترالیا، 
«دلربا» ســاخته میلاد اعلامی و محصول مشــترک 
ســوئد و دانمارک و «آموزش غلط کامرون پســت» 
ساخته دزیره اخوان به نمایندگی از آمریکا نیز در این 

رویداد سینمایی حضور خواهند داشت. 
امســال درمجموع ۲۵۰ فیلم از ۶۰ کشور جهان 
و به ۱۶۰ زبان مختلف در جشــنواره فیلم سیدنی به 
نمایش گذاشــته می شــوند. این رویداد سینمایی از 

تاریخ ۶ تا ۱۷ ژوئن برگزار می شود. 
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